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از آرامستان بوده که در طی این سال‌ها تبدیل 
به منازل مســکونی شــده اســت. زیرا حدود 
50ســال اســت که آرامســتان تبدیل به پارک 

شده است.«.

آرامستان 60ساله
با هر کــدام از افراد داخل پارک که سن‌وســالی 
داشــتند، درخصــوص تاریخچۀ آرامســتان که 
پرســیدم، اظهار بی‌اطلاعی کردند و برخی هم 
گفتند از زمانی که به یاد دارند، اینجا بوســتان و 
کتابخانه بوده و قســمتی هم در این چند ســال 
آخر به فرهنگ‌سرای کودک اختصاص پیدا کرده 
است. به همین خاطر از پارک بیرون آمدیم و وارد 
کوچۀ حسینی‌باشی شــدیم، تا با قدیمی‌های 
این کوچه هم‌کلام شویم شــاید آن‌ها اطلاعات 

بیشتری در این زمینه داشته باشند.
هنگامی که با کســبه در این خصوص به گفتگو 
می‌‌پردازیــم، آن‌ها می‌گوینــد حاجی حافظی 
که بیش از 60ســال اســت در ایــن کوچه مغازۀ 
حلبی‌ســازی دارد، می‌توانــد اطلاعات خوبی 
در این زمینــه ارائه دهد. به‌ســراغش می‌رویم و 
در مغــازه‌اش مهمان می‌شــویم، او می‌گوید:» 
آن‌زمــان که به ایــن محله رفت‌وآمــد می‌کردم و 
مغازه گرفته بودم، هنوز در این آرامســتان میت 
دفن می‌کردند. تنهــا راه ورودی به این مکان هم 
کوچۀ نور بود، زیرا تمام این اطراف باغ انگوری بود 
و زمین‌های زراعی. اینجا غسالخانه‌ای نداشت، 
میت‌ها را در اول خیابان طبرسی که آرامستانی 
بود و غسالخانه‌ای داشت، می‌شستند و سپس 

به اینجا می‌آوردند.
در وسط آرامســتان یک اتاق کوچک بود که در و 
پنجره‌ای نداشت و حالت مخروبه به خود گرفته 
بود، نمی‌دانم شــاید در گذشــته از آن به‌عنوان 
غسالخانه اســتفاده می‌کردند، اما فکر می‌کنم 

که غسالخانه‌ای نبود.
راستش را بخواهید ســواد ندارم به همین خاطر 
نمی‌دانــم قدیمی‌تریــن قبر بــه چه ســالی بر 
می‌گردد، امــا یادم می‌آید که برخی از این قبرها 
اسم و تاریخ نداشت تنها آجری بالای سنگ قبر 
بود که ابعادش 20در30سانت بیشتر نبود. البته 
برخی دیگر که تازه‌تر دفن شــده بودند از سنگ 
هرکاره)ســنگی که دیزی‌ســنگی از آن درست 

می‌شود.(سنگ قبری درست کرده بودند.«.

چنارهای قدیمی گواه آرامستان است
از این کاسب قدیمی درخصوص غیرفعال‌شدن 
این آرامستان می‌پرســیم:» دقیقاً به یاد ندارم 
که چه سالی بود، اما هنگامی که جمعیت این 
محله زیادتر شــد، دیگر اجازۀ دفــن ندادند و 
اینجا تبدیل به بوســتان و کتابخانه شــد. تنها 
نشــانه‌ای که از آن زمان مانده اســت، همین 
درخت‌های چناری اســت که برخــی از آن‌ها 

هنوز پا برجا هستند.«.

سال37پارک شد
درخصــوص اینکــه چــه زمانــی اجــازۀ دفن 
دیگر داده نشــده و ایــن آرامســتان تبدیل به 
بوســتان شــده اســت از اهالی و آن‌هایی که 
مویی ســپید کرده بودند، پرســیدیم. بیشــتر 
آن‌ها چیزی به خاطر ندارند و اظهار داشتند: 
»از زمانی که مــا یادمان می‌آید یا ســاکن این 
محلــه شــدیم، اینجا پــارک و کتابخانــه بوده 

اســت.« اما در این میان فاطمی که یکی دیگر 
از کســبۀ محلۀ حسین‌باشی است و این‌روزها 
دوران بازنشســتگی را ســپری می‌کنــد، در 
زمینــۀ تبدیل‌شــدن آرامســتان بــه پــارک 
می‌گوید: »اگر درســت به خاطرم مانده باشد 
ســال1335یا1337بود که دیگر اجازۀ دفن 
در این آرامســتان را ندادند، اما تا چندین سال 
به‌طور مخفیانه و شــبانه در اینجا مردم میت‌ها 
را دفن می‌کردند و بعد از اینکه بوســتان شــد، 

دیگر این قضیه هم منتفی شد.«.

استخوان‌های بیرون آمده از پارک
در حال گفتگو با یکی از کســبۀ قدیمی بودیم 
که بانویــی برای خریــد وارد مغازه می‌شــود، 
هنگامــی کــه صحبت‌هــای ما را می‌شــنود، 
او کــه خــودش را فرحــی معرفــی می‌کنــد، 
خاطرۀ جالبی در خصوص پارک دارد: »ســال 
65یا66بــود که دانش‌آموز دبیرســتان بودم. 
آن سال‌ها کوچه‌های این محله را برای اتصال 
بــه گاز شــهری بســیار عمیــق کنــده بودند. 

هــر روز برای رســیدن بــه دبیرســتانم از کنار 
پــارک عبــور می‌کردم، ظهــر که از مدرســه با 
دوستانم برمی‌گشــتم، دیدیم که کنار پیاده‌رو 
استخوان‌های دســت و پای اموات را روی هم 
گذاشتند. بعد شــنیدیم که این استخوان‌ها را 
به آرامستان دیگری برده‌اند و دفن کرده‌اند.«. 
بیرون‌آمدن استخوان‌های پا و دست اموات را 
چندین تن دیگر از اهالی هم اشاره می‌کنند که 

در زمان گودبرداری برای گاز دیده‌اند.

گورستان علی‌آباد
اینکه نام آرامســتان در گذشته چه بوده، یکی 
دیگر از پرسش‌هایی است که با اهالی در میان 
گذاشتیم. نعیمی که از کودکی در همین محله 
بزرگ شده است، در خصوص نام این آرامستان 
به ما می‌گوید:»آن‌طور که یادم می‌آید اسمش 
هاشــم‌آباد بود که اهالی به‌طــور مخفف به آن 
هش‌آباد هم می‌گفتند.«. اما در بررسی‌هایی 
انجام‌شــده دربــارۀ این آرامســتان قدیمی به 
کتاب »گورستان‌های شــهر مشهد و نامداران 

مدفون در آن‌ها« رســیدیم. در این کتاب آمده 
اســت: » به‌جــز گورســتان عمومی گلشــور، 
بعضی از محلات هم در سدۀ حاضر برای خود 
گورستانی داشته‌اند، که از آن جمله گورستانی 
در شمال محلۀ بالاخیابان بوده، که تا نیمه‌های 
قرن حاضر خورشیدی نیز دایر و بعد تبدیل به 

بوستان کودک شده است.«.
درخصوص مختصــات این آرامســتان نیز در 
ایــن کتاب آمــده: » ایــن گورســتان قدیمی 
کــه از محل فعلــی سه‌راه‌کاشــانی تــا کوچۀ 
حسین‌‌باشــی امتداد داشــته، ابتدا به‌ظاهر 
گورســتان علی‌آباد و در جــوار مزرعۀ علی‌آباد 
بوده که از حدود ســه‌راه کاشانی)شاه عباس 
سابق( تا چهارراه خواجه‌ربیع و حدود راه‌آهن 
گســترش داشــته اســت. در وقف‌نامــۀ میرزا 
ابراهیم رضوی)مورخ1038.ق(که مربوط به 
وقف اولاد واقف و عامه ســادات رضوی ساکن 
شهر مشهد است، حدود مزرعۀ نکاح به‌عنوان 
یکی از رقبات چنین توصیف شده است:»غربا 
به طول بابا و سرده و شــمالا به مزرعه خایقان، 
شــرقا به مزرعــه ســمزقند و جنوبا بــه مزرعه 

علی‌آباد.«.
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